پاسخ به سوالاتی که دوستان مسلمان می پرسند 


1 گناه آدم و حوا به ارث نمي رسد . 

براي پاسخ به این سوال ابتدا باید بدانیم که آدم و حوا چه گناهي مرتکب شدند . گناه آنها این بود که 
از میوه اي که خدا ممنوع کرده بود خوردند . اما باید بدانیم آن میوه چه میوه اي بود . آن میوه » 
میوه معرفت نيك و بد بود . يعني میوه اي که آدم و حوا بعد از خوردن آن نيكي و بدي » خیر و شر 
و زشت و زیبا را درك کردند . پس قبل از آن گناه مفهومي نداشت . آدم و حوا عریان بودند اما 
متوجه نبودند ! پس زشت و زیبا را احساس نمي کردند . اما وقتي از آن میوه خوردند فهمیدند که 
عریانند . پس وقتي آن میوه را خوردند معني گناه را فهمیدند و در واقع گناه در ذات انسان قرار 
گرفت . بله » بعد از آن بود که گناه وارد زمین شد . پس اگر حتي گناه آدم و حوا به ارث نرسد » 
انسان ها ذاناً گناهکارند . گناه چیست ؟ گناه يعني نافرماني کردن . طفلي را در نظر داشته باشید . 
در ذات اين طفل نافرماني کردن ( گناه ) وجود دارد تا کنو گوتکی و۱ متداید که متفه به 
حرف مادر و پدر خود باشد و هیچگاه نافرماني نکند ؟ اين مثال بسیار كوچكي است از گناهي که 
اور و رواب رو رهگ را ی وس و از 
داده است ( گناه ارثئي ) . مثال بعدي مثال دو طفل دوقلوي شیر خواره است . در اين دو طفل مي 
بینیم که با گریه هاي خود بر سر شیر مادر دعوا مي کنند و مادر را گول مي زنند . _ 

نکته بعدي اين است که اگر گناه آدم و حوا به ارث رسیده باشد » در نتیجه جزاي آن نیز باید به 
ارث برسد . پس باید بدانیم که جزاي گناه چیست . همانطور که در عهد عتیق و حتي عهد جدید 
گفته شده » جزاي گناه مرگ است . اما مرگ چیست ؟ به نظر من » مرگ روحي يعني دور بودن 
از خدا . این نظر من در کتاب پیدایش نیز مکشوف است . خدا به آدم و حوا گفت که اگر از آن 
میوه بخورند خواهند مرد . آنها هميشه با خدا بودند و او را مي دیدند و حتي با او راه مي رفنند . 
اما وقتي آنها آن میوه را مي خورند نمي میرند بلکه از خدا دور مي شوند . پس در واقع مرگ 
روح » يعني دوري از خدا . دانستیم که جزاي ادم و حوا دور شدن از خدا بود . اما ایا جزاي این 
گناه به نسلهاي بعد ارث رسید ؟ همانطور که مي بینیم انسان از خدا دور است . گفتم که آدم و حوا 
خدا را مي دیدند و با او راه مي رفتند . اما ایا ما هم خدا را مي بینیم و با او راه مي رویم و صحبت 
مي کنیم ؟ خیر . پس جزاي گناه آدم و حوا به ما ارث رسیده است » پس گناه آنها به ارث رسیده 
است . از نظر ژنتيکي هم ذات هر شخص از طریق ماده ورائتي به نسلهاي بعد به ارث مي رسد » 
پس هر کس که به وسیله رابطه جنسي به دنیا مي آید ۰ گناه آدم و حوا به او به ارث مي رسد . 

در ضمن باید یادمان باشد که آدم و حوا اولین گناه را در بین انسان ها انجام دادند ( البته اولین گناه 
جهان را شیطان کرد ) . پس آنها گناه را وارد زمین کردند . 

وقتي ريشه درختي فاسد شود » کل آن درخت فاسد مي شود » همچنین است در انسان . 


2. پیامبران بي گناه بودند . 
ان سو تفاهم به این دلیل پیش مي آید که مي گویند اگر پیامبران گناهکار بودند چگونه انسان ها را 
هدایت مي کردند ؟ ما باید یادمان باشد که پیامبران قبل از اينکه هادي انسان ها باشند ۰ خود کاملا 


انسان اند . پس ذات گناهکار انساني در آنها نیز وجود دارد . گناه چيزي نیست که به آساني بشود 
بر آن غلبه کرد . همچنین در زمان پیامبران » شریعت وجود داشت و انجام ندادن هر يك از رسوم 
شریعت . گناه محسوب مي شد . انجام دادن تمام رسومات شریعت کاري غیر ممکن براي انسان 
بود کی ان هکم 3 رفن این ات جهرر ام . در حالیکه در پیامبران مي بینیم که 
کاهی که‌بکن ار پتامر ان انجامداه گام پوشن بو که ارحدا خورمای کر درو بدشهری گنای گنه 
بود نرفت و به این خاطر سه روز در بدن نهنگ زنداني شد . 

گناه يعني نافرماني کردن و اجرا نکردن اراده خدا . هیچ کس نتوانسته است تمام خواسته هاي خدا 
را انجام دهد . 

دانستیم که گناه آدم و حوا به ارث رسیده است و آنها با انجام دادن آن گناه » گناه را در ذات انسان 
قرار دادند . وقتي انسان ها از خدا دور شدند » کم کم او را فراموش کردند و به دنبال خدایان دیگر 
رفتند و براي خود بت ساخنند و حتي افرادي سود جو خود را خدا مي نامیدند . در اين بین » در 
قوم بني اسرایپل که قوم منتخب خدا بود » افرادي پیدا شدند که به خداي یکتا ایمان آوردند . فرق 
این افراد با بقیه مردم در اين نبود که آنها گناهي نداشتند » بلکه آنها خداي واحد را شناختند و خدا 
به همین دلیل آنها را براي هدایت مردم انتخاب کرد . اما با اين وجود آنها نیز انسان بودند و 
گناهکار . آنها هم وسوسه مي شدند و گاه پیروز مي شدند و گاه شکست مي خوردند » چون کاملا 
انسان بودند . در زیر » با مثالي این موضوع را توضیح مي دهم . ۱ 

فرض کنید انسان ها در پایین دره اي باشند و خدا در بالاي دره ( در واقع این دره را ادم و حوا 
درست کردند و به موجب همین همه انسان ها در آن دره ( گناه ) متولد شدند . بعد از مدتي که آدم 
و حوا آن دره را ساختند » بعضي انسان ها راه درست به طرف بالا را فراموش کردند و به راه 
هاي کج رفتند . در بین اين انسان ها افرادي بودند که سر خود را بالا مي کردند و نوري را در 
بالا مي دیدند و راه درست را پیدا مي کردند . اما اين دره بسیار مرتفع بود و انسان ها - حتي 
آنهايي که راه درست را پیدا مي کردند ( پيامبران ) نمي توانستند به بالاي دره برسند . بعضي 
راه را کلا اشتباه مي رفتند و بعضي راه را پیدا مي کردند اما در بین راه باز آن را گم مي کردند » 
دوباره به بالا نگاه مي کردند و راه درست را پیدا مي کردند و در بین راه باز گم مي کردند . در 
هر صورت هیچکدام يك از آنها نتوانستند به بالاي دره برسند . اما خدا ( مسیح ) خود از بالا به 
پایین امد . از خود انسان ها هم پایین تر رفت ء تا هر کس که مي خواهد به بالاي دره برسد 
پاهایش را روي شانه او گذارد و او خود آن شخص را به بالا برد . 

شما در تاریخ هم مي بینید که همواره قهرمانان را بزرگ مي کنند و آنطور جلوه مي دهند که 
انگار آن شخص هیچ اشتباهي در زندگي نداشته است و فقط به فکر مردم بوده اند و همواره انسان 
هاي خوبي بوده اند . اما کمتر پیش مي آید که از اشتباهات این اسطوره ها نوشته شده باشد . به 
همین صورت داستان پیامبران است که بعضي افراد پیامبران را اسطوره هايي مي دانند که هیچ 
اشتباه و گناهی در زندگی نداشته اند . اما تفاوت کتابمقدس با بقیه کتاب ها در این است که این 
کتاب اشتباهات پیامبران را هم نوشته است . 

باید توجه داشته باشیم که كسي که از روح القدس پر مي شود » روح القدس تمام احتیار آن شخص 
را نمي گیرد و آن شخص مختار است كاري انجام دهد یا ندهد . پیامبران هم اسیر خدا نبودند بلکه 
مختار بودند گناه کنند پا نکنند . 

مي دانیم که همه انسان ها نیاز به توبه دارند . حتي پیامبران هم توبه مي کنند . پس همه گناهکارند 
» زیرا اگر گناهي نداشتند » نیاز به توبه هم نداشتند . 


و ۳ 5 _ ۳ 2 ۰ 1 
3 اگر اسان ها گناهکار بودند پس چطور مسیح گناهکار نبود ؟ مگر مسیح 
انسان نبود ؟ 
جواب این سوال بسیار ساده است . مسیح همان خدا بود که براي ما انسان هاي گناهکار به پایین 
دره آمد و از ما هم پایینتر رفت تا تکیه گاهي براي بالا رفتن ما باشد . مسیح انسان کامل و خداي 
جسم گردید . خدا انسان نبود » اما انسان شد . خدا انسان شد زیرا انسان را دوست داشت. براي ما 
انسان ها انسان شد تا جاي همه ما بمیرد . خدا بي نقص بود . خدا هیچگاه درد نکشیده بود . هیچگاه 
تنها نشده بود . هیچگاه تشنه و گرسنه نشده بود . خدا کامل مطلق است , هرچقدر هم که به انسان 
نزديك باشد ‏ تا قبل از آمدنش روي زمین » نواقص انسان ها را نچشیده بود » چون او کامل بود . 
( در مورد اين هم صحبت خواهیم کرد ) . پس خدا انسان شد تا انسان را درك کند . در ضمن » 
انسان از خدا دور شده بود . پس نیاز داشت تا پیش خدا برگردد . اما به دلیل گناهاني که داشت نمي 
توانست به او برسد . تنها راهي که انسان مي توانست به خدا برسد » پل رابطي بود که هم انسان 
باشد و هم خدا ! و این پل همان مسیح است . 
در واقع لازم بود که يك انسان به جاي همه انسان ها مجازات شود » اما آن شخص باید کاملا 
مقدس و پاك و دور از گناه مي بود . و آن شخص مسیح بود . 


بر بر 2 


4 اگر مسیح انسان بود » چرا در ذات او گناه وجود نداشت و گناه آدم به او 
ارث نرسید ؟ 

گناه آدم به مسیح ارث رسیده است يا خیر » باید تولد او را بررسي کنیم . 

تولد مسیح به این صورت بود که او پدر جسماني نداشت . پس از رابطه جنسي به دنیا نیامد . مي 
دانیم که اعمالي که به ارث مي رسد ۰ توسط سلول هاي جنسي انجام مي شود . اما مي دانیم که 
مسیح از هیچ سلول جنسي اي به دنیا نیامد . پس گناه آدم به او به ارث نرسید و حتي در ذات او هم 
گناه وجود نداشت چون پدر او خدا بود . در تاریخ دو بار شده است که بدون رابطه جنسي كسي به 
دنیا بياید » اولي تولد آدم و حوا بود و دومي تولد مسیح . آدم و حوا نیز بي گناه متولد شدند اما بعداً 
گناه کردند . اما مسیح بي گناه متولد شد و بي گناه مرد . چون ذات الهي در مسیح بود . تنها كسي 
که هم ذات انساني و هم دات الهي داشت . 


5 چگونه ممکن است خدا که نامحدود است در محدود جاي بگیرد ۸ 


در نگاه اول جواب دادن به این سوال نیاز به فلسفه طولاني دارد . اما خوشبختانه خدا جواب این 
سوال را در خود ما انسان ها قرار داده است ! اما براي اینکه شما راضي باشید کمي منطقي تفکر 
نمی کنیم , 

براي اینکار اول باید بدانیم روح چیست ؟ روح موجودي نامحدود است که جسم نباشد . خدا » 
فرشتگان » شیطان » روح انسان و 
بودن چیست ؟ نامحدود بودن به چند شکل مي تواند باشد . نامحدود بودن از لحاظ وجود داشتن ؛ از 
لحاظ مكاني ؛ زماني ؛ بي نقص بودن ؛ نامحدود بودن در انجام اعمال فوق طبیعه و ... مي گویید 
اگر خدا هم روح است و فرشتگان و شیطان و روح انسان هم روح و همگي نا محدود » پس چه 
فرقي بین انها وجود دارد ؟ فرق عمده و اساسي بین این ارواح اين است که خدا » هميشه و در همه 
موارد نامحدود است و از ازل تا ابد وجود دارد. اما بقیه ارواح از لحاظ مکان و زمان و بي نقص 
بودن و انجام کار هاي فوق طبیعه نامحدودند اما از لحاظ وجود داشتن باید بررسي شود . مي دانیم 
فقط خدا است که از ازل وجود داشته و تا ابد وجود دارد . بقیه ارواح هیچکدام از ازل نبودند. 
بعضي از آنها مانند فرشتگان و روح انسان هايي که به مسیح ایمان دارند » ابدي است اما شیطان 
فاني . 

تا اینجا دانستیم روح چیست . گفتیم روح نامحدود است » و انسان روح دارد ! مگر انسان محدود 
نیست ؟ پس این چگونه است که روح انسان ( نامحدود ) در جسم او ( محدود ) جاي گرفته است ؟ 
این چطور است که خدا ( نامحدود ) نمي تواند در جسم ( محدود ) جاي بگیرد . چرا براي ما 
سوال مي شود که خدا چگونه مي تواند در محدود جاي گیرد اما هیچ موقع نمي پرسیم که چگونه 
روح در جسم انسان جاي مي گیرد ؟ البته باید بدانیم که این مطلب در مورد خدا بسیار پیچیده تر 
است . همانطور که هر چه از موجودات تك سلولي به طرف انسان مي آییم » پيچيدگي بیشتر مي 
شود . همانطور هم خدا از همه موجودات پیچیده تر است و در عقل انسان نمي گنجد . همانطور 
که موجود تك سلولي نمي تواند پيچيدگي انسان را درك کند . 

نکته بعدي این است که همگي ما معنقدیم که خدا قادر مطلق است . شاید اين کلمه فقط ورد زبانمان 
شده و معني آن را هنوز نمي دانیم ! مطلق يعني چه ؟ يعني به طور کل . يعني هیچ استثنايي ندارد 
. وقتي مي گویيم قادر مطلق » يعني براي خدا چيزي نیست که غیر ممکن باشد . هیچ چیز نیست . 
مطلقا قادر و توانا است . پس چطور نمي تواند خود را در جسم جاي دهد ؟! آیا این سوال » توانايي 
خداي مطلق را زیر سوال نمي برد ؟ 

البته خدا را باید آنگونه شناخت که خود معرفي مي کند . حقیقت ممکن است با فلسفه و عقل ما 
سازگار نباشد اما نمي توان به اين دلیل منکر آن شد و آن حقیقت دارد ؛ و این موضوع در مورد 
خدا که فوق عقل و فلسفه ماست بیشتر صادق است . این مثل این است که بخواهیم با عقل و منطق 
ثابت کنیم که خدا چگونه بوجود آمده است يا چه زماني بوجود آمده است که كاري بیهوده است . 
چنین سوالي فراتر از عقل است » اما نمي توان منکر شد که خدا جسم گردید . 


بر بر بر 


6. خدا به انسان بسیار نزديك است و احساسات او را درك می کند . 

این فکر اشتباهي است . خدا بي نقص بود . خدا هیچگاه درد نکشیده بود . هیچگاه تنها نشده بود . 
هیچگاه تشنه و گرسنه نشده بود . خدا کامل مطلق است . هرچقدر هم که به انسان نزديك باشد ‏ تا 
قبل از آمدنش روي زمین » نواقص انسان ها را نچشیده بود » چون او کامل بود . مي گویید مي 


توانست احساس کند که تنهايي و درد و رنج و تشنگي و گرسنگي چیست ؛ اما دوستان ۰ خدا 
هیچگاه اینها را نچشیده بود . اگر بگوییم چشیده بود » پس خدا را ناقص فرض کردیم چون مي 
گوییم خدا که کامل است ؛ درد مي کشید و تشنه مي شد . خیر. اما خدا انسان را دوست داشت و 
مي خواست اینها را خود بچشد تا انسان ها را درك کند . پس تنها راه این بود که مانند انسان ها 
شود . دوستان .با مجسم شدن خدا ( مسیح ) » خدا احساس شد . مسیح روي صلیب تمام دردها را 
کشید . روي صلیب به دلیل این که خون زيادي مي رود و بعد مي میرد » تمام دردها را مي کشد . 
غیر از درد » به دلیل خون زيادي که از او مي رود » تشنه مي شود و احساس سردي مي کند . 
احساس تنهايي هم چيزي بود که مسیح روي صلیب چشید . بعد از آن قلب مسیح توسط نیزه 
سربازان ترکید . امروزه » وقتي ما گناه مي کنيم » در واقع همان میخها را به دستان مسیح مي 
زنیم . قلب مسیح به خاطر گناهان ما مي شکند و مي ترکد. گناهان همان میخ ها و نیزه ایست که به 
مسیح زدند . بعد از مسیح » خدا مي فهمد که وقتي من تنها ام » چه احساسي دارم . براي خدا زمان 
معني ندارد ۰ پس یادش نمي رود که چگونه روي صلیب تنها شد . یادش نمي رود چه دردهايي 
روي صلیب کشید . تشنگي چگونه احساسي است . ۱ ۱ 
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7. اگر خدا بخواهد گناهانمان را مي بخشد و نيازي به مرگ مسیح نبود . 
چرا مسیح مصلوب شد ؟ 

اول باید بدانیم چه گناهي مجازات دارد . همانطور که در کتابمقدس آمده » جزاي گناه مرگ است . 
پس هیچ استثنايي ندارد . هر گناهي حتي بسیار کوچك ۰ جزایش مرگ است . پس انسان که 
گناهکار بود باید مي مرد . اين قانوني بود که خدا گذاشته بود . انسان وقتي قانوني را مي نویسد » 
آن را باطل نمي کند بلکه ممکن است براي آن تبصره بزند . وقتي انساني که ناقص است قانون 
خود را باطل نمي کند » چقدر بیشتر خداي دانا روي قانون خود پاییند است . خدا قانون خود را 
باطل نمي کند بلکه به آن تبصره اي مي زند ؛ و عيسي مسیح همان تبصره بود . 

انسان گناهکار است و باید مجازات شود . اما مسیح تمام مجازات انسان را بر خود گرفته است و 
انسان فقط باید به او ایمان بیاورد . مسیح با مرگ خود ما را از اسارت گناه آزاد کرد . با مرگ 
مسیح » گناهي که روي او گذاشته شده بود مرد . 

نکته بعدي اين است که خدا به چه دلیل باید كسي را ببخشد ؟ تنها دلیل بخشیده شدن گناهان ما » 
مرگ مسیح روي صلیب است . ما فقط کافیست به او ایمان بیاوریم . 

چرا مسیح مصلوب شد ؟ غیر از دلايلي که در بالا گفتیم دلیل ديگري هم وجود دارد . انساني که 
گناه می کند و بعد توبه می کند » از کجا مطمئن باشد که خدا او را بخشیده است ؟ وقتی ما صلیب 
مسیح را بیاد مي آوریم یادمان مي آید که مسیح براي ما مرد و گناهان ما با ایمان به او پاك مي 
شود . 

درمز وی یت ماد دتیر آنجام ق . مثلا مسیح که گناه را نچشیده بود » گناه شد تا ما آزاد 
شویم . کتاب مبادله الهي اين مبادلات را بررسي کرده است . 
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8 مسیح چگونه مي تواند به جاي همه انسان ها مجازات شود ؟ 

براي جواب دادن به این سوال باید ابتدا بدانیم که در چه صورت گناه بخشیده مي شود . 

وقتي خدا طوفان را فرستاد » بعد از اتمام آن به نوح گفت که فقط خون است که گناه را پاك مي کند 
» نه آب . به همین خاطر » یهودیان در عید فصح بره اي را قرباني مي کردند و خون آن بي گناه 
را مي ریختند تا گناهانشان بخشوده شود . اما خون يك بره نمي تواند تمام گناهان يك انسان را پاك 
کند . به همین دلیل باید انساني به عنوان بره عید فصح قرباني شود . وقتي ابراهیم پسر خود 
اسحاق را براي قرباني کردن اماده کرد » خدا براي او بره اي فرستاد » و ابراهیم مي دانست که 
این بره نشاني است از يك بره واقعي . 

بله دوستان . انسان باید به جاي انسان ها مي مرد . اما كسي که باید به جاي همه بمیرد چه 
خصوصياتي باید داشته باشد ؟ خصوصیت مهم این شخص باید این باشد که کاملا بي گناه باشد . 
كسي که گناهکار است » ابتدا باید به جاي گناهان خود مجازات شود . پس آن شخص باید کاملا بي 
گناه باشد . خصوصیت دوم اين است که آن شخص باید انسان کامل باشد زیرا باید به جاي انسان 
ها بمیرد . و در حین انسان کامل بودن » نامحدود هم باشد يعني دات الهي داشته باشد . تنها كسي 
که این خصوصیات را دارا است » عيسي مسیح خداوند است . همانطور که در قسمت هاي قبل 
گفتم » مسیح کاملا بي گناه بود و حتي گناه آدم را به ارث نبرد . و گفتیم مسیح خداي کامل و انسان 
کامل بود . پس هم دات انساني و هم ذات الهي داشت و در نتیجه هم انسان بود و هم نامحدود . در 
مورد خون او هم ( که البته در کتاب راز قدرت خون عيسي توضیحات مفصل تري در اين رابطه 
داده شده است ) باید بگویم که خون مسیح در دنیا بي نظیر است ( در این رابطه بعداً صحبت 
خواهم کرد ) . پس فقط خون او بود که مي توانست انسان ها را نجات دهد » چون نامحدود بود . 
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9 خون عيسي از چه لحاظ بي نظیر است ؟ 

براي جواب دادن به این سوال باید وارد مبحث ژنتيك شویم . 

عیاز کت از بر » و ۵ ) ساخته شده است مت واتي مي گوديم خون شخصي ۸است » در نتیجه 

الل هاي خون او یا ۸۸ است یا ۸0 . یا وقتي مي گوييم خون شخصي ۸ است ۰ در نتیجه 
حرت ار شقص ار کورال او تصاهه ده بت راو ان حون کی را او شوه یگ مر 
را از مادر خود به ارث مي برد . مثلا اگر فرض کنیم خون پدر شخصي ۸۸ و خون مادرش 
8 باشد ؛ در نتیجه خونش 96100 ۸ است » يعني يكي از ۸ هاي پدر و يكي از 13 هاي مادر 


را به ارث مي برد . 
۱1 ۸( 
[ ۳۹۹ 
منظور از این بررسي چه بود ؟ 


مي دانیم که مسیح پدر جسماني نداشت و از مادرش مریم که باکره بود متولد شد . پس مسیح يكي 
از الل هاي خون مریم را به ارث برده است . اما الل ديگري که باید از پدر به ارث ببرد ؟ پدر 


مسیح در واقع خدا بود . زیرا روح القدس ( خدا ) در او دمیده بود . پس الل بعدي مسیح در واقع 
خون خدا بود ! يعني نصف خون او انساني و نصف دیگر آن الهي بود . وقتي مي گوییم الهي » 
يعني با نامحدود بودن خدا سر و کار داریم . خون مسیح به اين دلیل بي نظیر است . خون مسیح 


نامحدود بود. 
تحقيقاتي که روي خون بجاي مانده روي کفن مسیح انجام شده » این شگرف ژنتيكي را اثبات مي 
کند . 
خون خدا خون مریم 
يكي از اللهاي مریم و خون الهي 


خون انساني + خون الهي 


0. بعضي مي گویند که برخي حیوانات هم وقتي از نر ها دور باشند بکر 
زايي مي کنند ( بدون حضور نر مي زایند ) . 

ابتدا باید گفت که چنین پدیده اي فقط در بعضي حیوانات صورت مي گیرد و براي انسان چيزي 
غیر ممکن است . حتي اگر هم فرض را بر اين بگیریم که مسیح به این صورت ( بکر زايي ) 
متولد شده ! باز هم معجزه شده است . اما با نگاه علمي مي فهمیم که تولد مسیح چيزي فراتر از 
بکر زايي بود . 

براي این منظور باید باز هم نگاهي به علم ژنتيك داشته باشیم . 

در تون هی جای اقن ثق اب ۳ و ۲ مار و ای ال یمور کل اقا 
مشخص مي کند . به این صورت که اگر سلول هاي جنسی آن شخص به صورت 2۷ باشد » 
کف در و کین ال رها یو اک ۳ تاسه تقصماهه اس . پس سلول هاي جنسي مریم 
که زن است » به صورت 2 است . براي اینکه از او » پسري زاییده شود » نیاز به الل ۷ دارد 
که آن را باید از شوهر بگیرد ( زیرا سلول جنسي نر 27 است ) . اما مي دانیم که مریم باکره 
بوده و در موقع زاییدن مسیح با مردي رابطه نداشته است . پس نمي تواند بکر زايي انجام شده 
باشد » زیرا اگر هم انجام مي شد » در این صورت فرزند او ماده ( دختر ) مي بود ! ! 
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1 مسیح پسر خدا بود پا خود خدا ؟ 

جواب این سوال بار ها داده شده است اما هنوز هم این سو تفاهم وجود دارد . جواب این سوال در 
کتاب رفع سو تفاهمات داده شده است . اما من هم مطالبي را مي نویسم . 

کلمه پسر خدا اصطلاحي است که براي مسیح بکار مي رود . مسیح همان خداست اما چرا پسر 
خدا خوانده مي شود ؟ پسر خدا بودن معني جسماني ندارد به این صورت که خدا ازدواج کرده 


باشد و پسري زاییده شده باشد ! به هیچ وجه چنین نیست ! در قسمت هاي قبل هم دیدم که مسیح 
پدر جسماني نداشت . پس در واقع پدر او خدا بود » اما نه به معني جسماني . در واقع مسیح يکي 
از 3 شخصیت خدا بود . پس شخصیت جداگانه اي داشت اما همان خدا . حال براي تشخیص دادن 
این سه شخصیت ‏ آنها را به اسم پدر و پسر و روح القدس مي نامیم . در واقع چون عقل انسان 
محدود است و نمي تواند اين مساله را درك کند » خدا آن را با زبان خود انسان ها و به گونه اي که 
انسان ها درك کنند بیان مي کند و شخصیت هاي خود را به صورت پدر و پسر و روح القدس مي 
خواند . 


2. تثلیث يعني 3 خدا ؟! 

به هیچ وجه . تثلیث به معني وجود 3 خدا نیست . بلکه يك خدا با 3 شخصیت » يعني واحد مرکب . 
درك این مطلب براي ما انسان ها با فکر و عقل محدود دشوار است . این مثل آن است که ما انسان 
هاي ناتوان بخواهیم نامحدود را در عقل محدود خودمان جاي دهیم . 

يكي از قدیسین دعا مي کرد که مي خواهد خدا را به طور تمام و کمال بشناسد . در همان روز 
وقتي کنار ساحل رفت » دید كودكي درون ماسه ها چاله اي کنده و با سطل آب دریا را درون آن 
مي ریزد . مي پرسد که چه مي کني ؟ کودك گفت که مي خواهم دریا را در آن جاي دهم . و سپس 
آن قدیس به اشتباه خود پي برد . 

بله . اگر ما بخواهیم خدا را به طور کامل درك کنیم مثل این است که آب دریا را بخواهیم در سطل 
جاي دهیم ! اما خدا هميشه براي ما با مثال تا حدي که در توان عقل ما باشد مي فهماند . به همین 
دلیل من این موضوع را فقط با مثال مي توانم توضیح دهم . 


بهترین مثال براي این موضوع ‏ خود انسان است . هر انسان » از سه شخصیت جداگانه تشکیل 
شده است . جسم » روح و فکر . جسم به عنوان جسم » وظايفي دارد که روح به عنوان روح ندارد 
! همینطور فکر وظايفي دارد که جسم يا روح ندارد . پس این 3 ۰ شخصیت هاي جداگانه با 
وظایف جداگانه اي هستند » اما هر سه يك انسان را تشکیل مي دهند . وقتي آقاي »ر مطلبي مي 
نویسد » اين مطلب را جسم آن شخص مي نویسد » یا روح او » یا فکرش ؟ جسم ۰ کلمات را مي 
نویسد » روح باعث زنده بودن شخص است و فکر او نیز کلمات را کنار هم قرار مي دهد . پس هر 
سه همان آقاي »ر هستند » اما در سه شخصیت جداگانه و با وظايفي جداگانه . اما این را هم باید در 
نظر داشته باشیم که جسم و فکر » براي روح کار مي کنند . 


مثال بعدي » متال خورشید است . در خورشید » نور ۰ انرژي و گرما وجود دارد . اما کدام يك از 
این سه خورشید است ؟ معلوم است ! هر سه با هم يك خورشید را تشکیل مي دهند . وقتي نور 
خورشید به ما مي تابد » مي گوييم خورشید بهمان مي تابد . همچنین وقتي دماي هوا بالا مي رود » 
مي گویيم عجب خورشید سوزاني است . وقتي هم که از انرژي آن استفاده مي کنيم » مي گوييم 
انرژي خورشيدي . با این که هر کدام از اين سه » کار متفاوتي دارند » اما همواره با هم هستند . 
وقتي از انرژي خورشید استفاده مي کنيم . نور و گرماي آن هم به ما مي رسد » اما چون با 
خاصيتي که در انرژي اش هست سر و کار داریم از انرژي اش استفاده مي کنیم . 


مثال آب نیز مثال زيبايي است . طبق علم ترموديناميك » آب در درجه حرارت و فشار خاص ( 
نقطه سه گانه ) . به هر سه حالت مایع » جامد (یخ ) و گاز ( بخار ) خواهد بود . با اينکه هر کدام 
يك از اینها خصوصیات و دماي خاصي دارند » اما هر سه آنها از 1120 تشکیل شده اند . در واقع 
خصوصیات فيزيكي هرکدام با هم متفاوت است اما خاصیت شيميايي هر سه يكي است . 


در زبان عبري » دو معادل براي کلمه واحد وجود دارد » يكي اخاد و ديگري بخید . اخاد به معني 
واحد مرکب است و یخید به معني واحد مطلق . در کتابمقدس » خداي « واحد » به صورت اخاد 
توشته شده اتاو این به این سعتی. اس 4 خدا و اح زاگ اما ته واخد مطلق: باکه و احد مر کب 
همانطور که مي بینید مسیحیان هم نمي گویند که 3 خدا وجود دارد » بلکه مي گویند خداي واحد » 
اما واحد مرکب . خداي واحدي که سه شخصیت جداگانه دارد » اما این سه شخصیت هیچگاه در 
۷ 
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ماده شناخته شده است » اما مي دانیم که همین انم » از سه بخش الکترون » نوترون و پروتون 
تشکیل شده است .مثال زیاد است » اما اگر كسي نخواهد ایمان بیاورد » هر چقدر مثال هم بگوییم » 
ایمان نمي آورد . ما مسیحیان مي گوییم که خدا واحد است » اما نه واحد مطلق ! يعني در حین 
اينکه واحد است » سه گانگي در ذات او وجود دارد . هیچ چيزي در عالم نیست که واحد مطلق 
بعضي دوستان مي گویند که 3-1+1+1 ۰ اما ما نمي گوییم که 1 خدا+1خدا+1خدا که برابر شود 
با 3 خدا . بلکه مي گوييم [خدا [خدا«[خدا که برابر مي شود با 1 خداي واحد که همان خداي 
یهوه است . اين مثل این است که براي اينکه بخواهید مساحت يك مکعب را بدست آورید » سه بعد 
آن را با هم جمع کنید . مي بینید که جواب اشتباه در مي آید . باید آن سه بعد را با هم ضرب کنید تا 
جواب درست باشد .,خود مسیح نیز با اين گفته خود که " من در پدر هستم و پدر در من "۰ اين را 
ثابت مي کند » زیرا مي دانیم که در ریاضیات ۰ کلمه " در " به معني ضرب است . نه جمع . البته 
بگویم که اين کار بسیار اشتباه است که بخواهیم خدا را با جمع و تفریق درك کنیم » اما من این 
را بگیرند . 

شیطان هم که هميشه از خدا تقلید مي کند » تثلیث شيطاني دارد که شخصیت هاي آن ؛ ابلیس 
(شیطان) » دجال ( ضد مسیح ) و پیامبر دروغین هستند . 
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3. اگر مسیح به خاطر ما مرده است پس همه ما نجات مي يابيم ! 

رواب سل اه کی که ها ون ی اسان ای روعش ار 
شخص کارخانه صابون سازي داشته باشد . براي تمیز شدن باید شخصاً صابون را برداشته و از 
آن استفاده کنید . براي اینکه از خون مسیح براي نجات از گناهان استفاده کنید » باید ایمان بیاورید 
که مسیح براي شما خون خود را ریخت . نباید یادمان برود که مسیح آن قانوني که طبق آن همه 
گنهکاران باید مي مردند را پاره نکرد » بلکه به عنوان تبصره اي زیر آن قانون آمد و اگر ما از آن 
تبصره استفاده نکنیم » باید طبق قانون گناه نکنیم و در غير این صورت خواهیم مرد . پس ما دو راه 


براي نجات یافتن داریم . راه شریعت که كسي هرگز در این راه موفق نشده است ( زیرا گناه و 
نافرماني از شریعت ) در ذات انسان است و راه دوم که بسیار ساده تر است ایمان آوردن به مسیح 
خداوند » نجات دهندیمان . 


4 چون مسیح به خاطر گناهان ما مرده است . مي توانیم هر كاري بکنیم 
۱ 


ور کل کر وا خیکی قار مه اتسم شرت دارم »ام الق ان مت شک کل که کم . 
شریعت » يعني رسومات فرعي براي اطاعت از خدا ماد خنده گردن بکي از احکام شبر بعت اس 
. اما يك مسیحی لزومی ندارد ختنه کند . ختنه نکردن گناه نیست بلکه شریعت است . اما قتل » 
دروغ گفتن ۰ زنا کردن ۰ ناسزا گفتن و اعمالي از اين قبیل گناه محسوب مي شود . اما ختنه کردن 
+ نخوردن گوشت بعضي حیوانات » انجام اعمال خاص براي دعا » نبح کردن بره » انجام اعمالي 
براي توبه کردن » روزه اجباري و . ,. جز شریعت هسنند . در واقع شریعت فرعیات است اما گناه 
اشات ,همه که خرن این فربعات وا افته وی مشود مارا کامل انح ۵ یی فیک 
ما لازم نیست شریعات را انجام دهیم تا نجات بیابیم . شریعت » خود هیچ نفصي ندارد اما انسان 
نمي تواند آن را بطور کامل انجام دهد پس باعث گناه مي شود . 

در واقع مسیح مرد تا ما از اسارت گناه آزاد شویم . همانطور که گفتم » وقتي آدم و حوا گناه کردند 
» گناه در ذات آنها قرار گرفت و در واقع اسیر گناه شدند . ما از همان ابتداي زندگي گناهکار 
هستیم . در واقع مسیح مرد » تا ما از گناهاني که از ابتداي زندگي تا زمان توبه کردن و ایمان 
آوردن به او انجام داده ایم آزاد شویم و اگر هم بعدا گناهي کردیم » نا امید نمي شویم و مي دانیم که 
مسیح به خاطر ما مرده است . اگر كسي اینطور فکر کند که گناه خواهد کرد و در آخر عمر خود 
توبه خواهد کرد » باید گفت که انسان از زمان وقوع دو چیز هیچوقت مطلع نخواهد بود » يكي 
مرگ است » ديگري آمدن مسیح . در واقع ما نمي دانیم چه زماني خواهیم مرد » و ممکن است قبل 
از توبه بمیریم یا مسیح با جلال خود بیاید و ما را در حال انجام گناه ببیند . پس تا وقت نگذشته 
است توبه کنید . 

شما مي توانید براي اينکه ببینید مسي چه چيز هايي را گناه مي شمرد و چقدر سخت آنها را محکوم 
مي کند » مي توانید انجیل متي باب 5 و 6 را بخوانید . 


بر ۷ بر 


5. اگر شریعت باعث گناه مي شود . براي چه خدا آن را به انسان ها داد ؟ 
وقتي آدم و حوا گناه کردند » از حضور خدا خارج شدند و نسل هاي آینده کم کم از خدا دورتر و 
دورتر شدند و او را فراموش کردند . خدا شریعت را داد تا به انسان نشان دهد که انسان چقدر دات 
گناهكاري دارد . قبلا گفتم که خود شریعت هیچ نقصي ندارد . این انسان است که نمي تواند آن را 
بطور کامل انجام دهد پس در گناه مي افتد . در واقع حفظ شریعت يك راه رسیدن به خداست ولي 
كسي نمي تواند آن را کاملا انجام دهد . 


این مثل رابطه پدر با فرزندش است . ابتدا پدر دستور مي دهد که فرزند چه كاري کند و چه كاري 
نکند . اما فرزند نمي تواند تمام آن ها را انجام دهد . سپس پدر با فرزند خود رابطه اي دوستانه 
برقرار مي کند و فرزند به اين دلیل به حرف پدر خود گوش مي دهد و اگر هم خطايي مرتکب شد 
و شیطنت کرد » مي داند که پدر او را مي بخشد . 

شریعت همان عهد عتیق است که خدا به انسان ها داد . اما كسي آن را کامل حفظ نکرد و خدا عهد 
جديدي بست و آن فیض مسیح بود . 


6 چرا مسیح خود کتابي ندارد ؟ 

يكي از سوالاتي که دوستان مسلمان مي پرسند این است که چرا انجیل هاي چهارگانه را خود 
۲ . وقتي مسیح خود کلمه 
خداست پس نيازي به نوشتن کتاب ندارد . پیامبران پیشین کتاب مي نوشنند زیرا خود انسان هايي 
بودند و کلام خدا که بر آنها وحي مي شد به رشته تحریر در مي آوردند » اما مسیح خود کلمه خدا 
بود . کلمه زنده . پس نيازي به نوشتن ( کلمه غیر زنده ) كتابي که کلام خدا را به رشته تحریر در 
آورد نبود . چهار انجيلي هم که نوشته شد » زندگي عيسي مسیح را شرح داد و همانطور که خود 
نویسندگان این چهار انجیل مي گویند ۰ تمام وقایع نوشته نشده است . یوحنا مي گوید همین وقایع را 
نوشتیم تا شما بخوانید و باور کنید که مسیح پسر خداست . پس متي و مرقس و لوقا و یوحنا افرادي 
بودند که زندگي مسیح و گفته هاي او را هر يك به شیوه خودشان نوشتند . و بقیه عهد جدید هم نامه 
هاییست که شاگردان مسیح مي نوشتند . پس وقتي مسیح خود کلمه خداست و در بین انسان ها آمده 
است نيازي به نوشتن کتاب ندارد . وقتي شاگردان از روح القدس پر شدند زندگي کلمه زنده خدا را 
شرح دادند . پس سخن آنان هم وحي الهي بود . 


مسیح ننوشته است ؟ در جواب باید گفت که مسیح " کلمه زنده خداست 
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" مسیح کلمه خداست " يعني چه ؟ 
در عهد عتیق کتاب پیدايش گفته شده است که " خدا گفت . ... و شد " . وقتي خدا " مي گوید " 
پس از " کلمه " استفاده مي کند . کلمه اي که خدا استفاده مي کند همان مسیح است که مجسم شد و 
به میان ما آمد . چه نيازي بود که خدا حتما " بگوید " و " بشود " ؟ آیا نمي توانست فقط اراده کند 
و بشود ؟ در همین يك جمله بسیار کوتاه يعني " خدا گفت و شد " ۰ تثلیث خدا اثبات مي شود . 
۱ ۱۴ 0۱۷ ۱ ۱۱۲ ۱ ۲۷ ۳/۳ ۱ 
خداي پدر ابتدا اراده مي کند که اين اراده را مي توان همان روح القدس دانست . و شخصیت سوم 
سا ۱ . پس خدا در همین جمله اي که در کتاب پیدایش نوشته است 


۱ .نزد من بي ثمر نخواهد برگشت بلکه آنچه را که خواستم بجا 
خواهد آورد و براي آنچه آن را فرستادم کامران خواهد گردید » با تج هم ار کم دود ی 
گوید که همان مسیح است که آمد تا کار را تمام کند » » همان طور که روي صلیب گفت « تمام شد » 


. و بالاخره یوحنا معني " کلمه خدا " را مي گوید . « در ابتدا کلمه وجود داشت و کلمه همراه خدا 
بود و کلمه خدا بود . » « و کلمه جسم گردید » . 
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8 چرا چهار انجیل ؟ 

همانطور که قبلا گفتم » انجیل در واقع شهادتي است بر مسیح و کارهاي او . انجیل از کلمه 
0 با اونجیل در زبان يوناني آمده به معني خبر خوش یا خبر جدید . در واقع چهار نفر 
از شاگردان مسیح انتخاب شدند تا زندگي مسیح را بنویسند تا نسلهاي بعد که مسیح را ندیده اند آن 
داده اند » پس شهادت آنها درست است . در این چهار انجیل مي توانیم ببینیم که تمام وقايعي که در 
عهد عتیق پيشگويي شده » انجام شده است . 

در ضمن » سه انجیل اول براي سه ملت مهم آن زمان يعني يهودي ها » رومي ها و يوناني ها 
نوشته شده است . انجیل متي براي بهودیان نوشته شده است و براي كساني جالب است که قبلا 
گفتار پیامبران پیشین را خوانده و به حد كافي از گفتار آنان اطلاع دارند . انجیل مرقس براي 
رومي ها نوشته شده و مطابق رفتارهاي نظامي آنها » حوادث مهم زندگي و کارهاي بزرگ مسیح 
به طور خلاصه در آن ذکر شده است . لوقا که خود يوناني است اين انجیل را براي كساني که 
تربیت بوناني دارند نوشته است . به اين ترتیب این سه انجیل زندگي مسیح را به روش هاي 
مختلف بیان کرده اند و جنبه همگاني و جهاني دارد . انجیل چهارم هم که انجیل یوحنا است براي 
مسیحیان » يعني كساني که قبلا پیام انجیل را قبول کرده اند » نوشته شده و بعضي از عمیقترین 
حقایق ایمان مسيحي را بیان کرده است و لازم نیست وقايعي که در اناجیل قبل نوشته شده دوباره 
بنویسد ( منبع : کتاب در جستجوي حقیقت نوشته م. اج. فينلي ) 

پس با اینکه چهار انجیل وجود دارد اما اختلافي بین آنها وجود ندارد . بلکه وقایع با بعد هاي 
مختلف توصیف شده است . مثلا فرض کنید سيبي را روي میز مي گذارند و چهار نفر را در چهار 
طرف آن سیب مي نشانند ( وقتي از چهار طرف ببینیم » آن سیب را از همه طرف دیده ایم ) و 
سپس مي گویند هر کس در مورد اين سیب از بُعد خود توصیف کند . مي بینیم که كسي که در يك 
بعد است ممکن است آن قسمتي را که کمي سرخ شده نبیند و همینطور براي دیگر افراد . انجیل 
نیز با بعد هاي مختلف نوشته شده و اين دلیل بر اختلاف آنها نمي باشد » بلکه بر عکس نشان کامل 
بودن آن است زیرا این چهار نفر توصیف همدیگر را کامل کرده و شخص خواننده کل آن سیب را 
مي تواند تصور کند . 

مثلا نسب نامه اي که در متي و مرقس نوشته شده با هم متفاوت است اما در واقع يكي از بعد مریم 
نوشته ( نسب نامه مریم ) و ديگري از بعد یوسف ( نسب نامه یوسف ) . 


۷ ۳ 
90 غیر از این چهار انجیل اناجیل ديگري هم وجود دارد ؟ 


بعد از رستاخیز مسیح » افراد زيادي خواستند تا زندگي مسیح را بیان کنند . همچنین کتاب هاي 
زيادي بر ضد مسیح نوشته مي شد . اما این چهار انجیل که برگزیدگان خدا بودند » توانستند زندگي 


و حقایق مسیح را به طور دقیقتر و کاملتر بیان کنند و مورد قبول كليساهاي آن زمان بودند . در 
واقع در سال 100 تا 165 پدران کلیسا اين انجیل ها را عهد جدید نامیدند ( براي مطالعه بیشتر در 
این رابطه اینجا را كليك کنید ) 

همچنین كتابهاي زيادي بر ضد مسیح و حقایق آن نوشته شد که همه آنها بوسیله کلیسا رد شد . در 
قرن 16 انجیل جديدي ! بنام انجیل برنابا نوشته شد که به دلایل بسياري مانند نقض با اناجیل 
چهارگانه و کتابمقدس و همچنین تاریخ نوشته شدن آن اين انجیل نیز رد شد ( براي اطلاعات 
بیشتر اینجا را كليك کنید ) 


0. آیا خدا براي گناهان ما خودكشي کرد ؟!! 

هرگز ! بلکه این گناهان ما بود که باعث شد خدا مصلوب شود . این خود ما بودیم که مسیح را 
مصلوب کردیم . خدا آنقدر انسان ها را دوست داشت که براي ما به زمین آمد و ما او را مصلوب 
کردیم تا از گناهان خود نجات یابیم . اگر در جنگي » كسي جان خود را فداي بقیه کند » آیا مي 
گوییم خودكشي مرده است ؟ این جان نثاریست و نه خود كشي . مسیح آنقدر ما را دوست داشت که 
به خاطر ما جان خود را داد تا ما را از اسارت گناه آزاد سازد و گناه را به اسارت خود برد . 


2 2 بر 


گفتیم که مسیح همان خداي مجسم است . پس این سوال پیش مي آید که وقتي مسیح دعا مي کرد با 
چه كسي سخن مي گفت ؟ ابتدا باید بدانیم که مسیح بیشتر براي آموزش به شاگردان خود دعا مي 
کرد و براي ايینکه آنها به او ایمان بیاورند . همچنین نباید از یاد ببریم که مسیح خداي مجسم است 
پس شخصیت منتفاوتي با روح خدا دارد . پسر و پدر و روح القدس هر يك شخصیت متفاوت با 
وظایف متفاوتي هستند . در واقع مسیح به این طریق با پدر خود مشورت مي کرد . همچنین گفتیم 
که مسیح خداي کامل و انسان کامل است . مسیح به عنوان انسان کامل دعا مي کرد همچنین او که 
با فکر خود سخن مي گوید . البنه این صحبت کردن در مسیح بسیار پیچیده تر است و نمي توانیم با 
فکر خود آن را کامل درك کنیم اما مي توانیم با مثال هايي که در زندگیمان هست آن را درك کنیم . 
زیرا خدا که خالق این جهان است اثرات شخصیت او را مي توانیم در مخلوقات او ببینیم . 


حدي که در توان ما انسان هاي فانیست درك کنیم . 


2. گفته شده که هرکس خدا را ببیند میمیرد . پس چگونه مسیح را دیدند ؟ 


در عهد عتیق گفته شده که اگر انساني خدا را ببیند خواهد مرد . اما ما گفتیم که مسیح همان خداست 
. پس چگونه ممکن است که مسیح را ببینیم و نمیریم اگر مسیح همان خداست ؟ 

براي جواب به اين سوال متالي را مي آورم . 

فرض کنید مي خواهید به مورچه اي كمك کنید . اگر بخواهید آن را با دست هاي بزرگ و نیرومند 
خود بردارید و آن را از زمین بلند کنید و به لانه اش ببرید » آن مورچه خواهد مرد زیرا نمي تواند 
نيروي دست شما را تحمل کند . پس شما باید مثل آن مورچه شوید ولي با همان قدرتي که دارید . و 
سپس به آن كمك کنید . ۱ ۱ 

حال براي ما اين امکان وجود ندارد که به مورچه تبدیل شویم » اما خداي قادر مطلق » انسان شد . 
حال که انسان شد مي توانیم او را ببینیم و نمبریم . زیرا او نیز مثل ما شده است . مسیح خداي 
کامل بود اما نباید از یاد ببریم که انسان کامل هم بود . پس تنها پل ارتباطي بین انسان و خدا . پس 
فقط با مسیح بود که مي توانستیم خدا را ببینیم و درك کنیم . فرض کنید كسي براي شما با نامه و 
پيك از خودش تعریف کند ۰ اما تا وقتي خودش پیش شما نیاید شما نمي توانید حقیقت او را درك 
کنید . چقدر بیشتر است این حقیقت در مورد خدا که براي عفل کوچك ما غير قابل ترسیم و تصور 
است . پس نیاز بود که خود بیاید . با پيامبراني که مي فرستاد هرگز نمي توانستیم او را به طور 
کامل درك کنیم . اما او خودش آمد و شاگردان او را دیدند و براي ما نوشتند و ما هم اگر به او 
ایمان بیاوریم مي توانیم او را ببینیم و با او راه رویم و با او سخن گوییم و چقدر شیرین است . 


بر بر بر 


3 کتابمقدس تحریف شده است و تناقضات زیادی در آن وجود دارد . 

این يكي از بزرگترین مسانلیست که مسلمانان زیاد مطرح مي کنند . اما هیچگاه دلیل قانع کننده اي 
براي آن مطرح نمي کنند . همچنین تاریخ تحریف را بیان نمي کنند و نمي گویند که توسط چه کس 
یا کساني و به چه دلیل تحریف شده است . 

جواب به این سوال بسیار داده شده است . براي مشاهده برخي از اين جواب ها اینجا را كليك کنید 
. اما من هم در اینجا جواب هايي مي دهم . 

براي جواب به این سوال ابتدا باید بدانیم معني تحریف چیست . منظور از تحریف این است که یا 
کل کتابمقدس عوض شده و یا در بخشي از آن دست برده شده و تغییر کرده است . اما ببینیم آیا 
امکان چنین چيزي وجود دارد ؟ 

در آن زمان دستگاه چاپي وجود نداشت . به همین دلیل هر يك از اين کتاب ها که نوشته مي شد » 
افرادي از آن نسخه برداري مي کردند و نسخه هاي زيادي برداشته مي شد . در این بین ممکن بود 
بعضي غلط هاي املايي یا اشتباه در نقطه گذاري اعداد صورت بگیرد » اما در کل » مفهوم اصلي 
و كلي و آن از بین نمي رفت . اگر هم اشتباهاتي صورت مي گرفت » بعدا با تطبیق نسخه هاي 
متعدد آن اشتباهات درست مي شد . اما اين امکان وجود ندارد که کل کتابمقدس یا بخشي از آن به 
کل عوض شود . چرا؟ 

منحصر به قوم اسراییل نبود » بلکه پس از رستاخیز مسیح » خود مسیح به شاگردان گفت که در 
سرتاسر جهان پیام او را برسانند . پس اگر قرار بود کل کتابمقدس تحریف شود باید به همه نسخه 
ها دسترسي پیدا مي کردند و تمام نسخه ها را عوض مي کردند ! که امکان چنین چيزي » آن هم 
در آن زمان وجود نداشت . در ضمن باید ببینیم توسط چه كسي و به چه منظوري چنبن اتفاقي افتاد 


. اگر کل کتابمقدس عوض شده است ۰ پس تکلیف این همه پيشگويي هايي که در کتابمقدس وجود 
دارد چیست ؟ و اگر بگوییم بخشي از آن تحریف شده است » پس حتما این تحریف براي منافع 
شخصي بوده است . اما باید ببینیم آیا در کتابمقدس مطلبي نوشته شده که سودجویانه باشد ؟ اگر 
کتابمقدس از محبت خدا صحبت مي کند » اگر ما را از انجام گناه شدیداً منم مي کند » اگر مي گوید 
هرگز دروغ نگویید » اگر مي گوید حتي اگر در ذهن خود در مورد زنا فکر کنید زنا کرده اید و ... 
آیا اینها به نفع كسي است ؟! آیا اینها افكاري سودجویانه است ؟ 

نکته جالب تر اینکه مي گویند کتابمقدس تناقضات زيادي دارد و به همین دلیل تحریف شده است . 
اگر قرار بود كسي به آن دست بزند ۰ آیا نمي توانست طوري آن را عوض کند که هیچ جاي شكي 
براي تناقض آن نباشد ؟ يا اگر خود آن شخص هم این کار را نمي کرد » آیا بعداً آن ( به ظاهر ) 
تناقضات را درست نمي کردند ؟! 

همچنین باید ببینیم چه كسي آن را تحریف کرده است و در چه تاريخي ؟ 

اگر فرض را بر اين بگیریم که يكي از بهودیان آن را تحریف کرده » چرا پيشگويي هاي مربوط 
به آمدن مسیح را عوض نکرده است ؟ چرا شریعت را که انجام آن اینقدر سخت است عوض نکرده 
است ؟ 

اگر فرض کنیم يك مسيحي کتابمقدس را تحریف کرده است » چگونه از دست یهودیان فرار کرده 
و حتي کتاب آنها را هم عوض کرده است ؟ و همچنین چرا فرمان هاي مسیح براي انجام ندادن 
گناه را عوض نکرده است ؟ و آیا این مسيحي در کتابمقدس نخوانده است که با چه شدتي كساني را 
عوض کند بلاياي آن کتاب بر او فرود خواهد آمد ؟ 

آیا باید فرض را بر این بگیریم که يك بي ایمان یا يك بت پرست آن را تحریف کرده است ؟ !!! 
اگر يك همچین كسي آن را تحریف کرده است » چگونه از خدا خبر دارد و در مورد خدا و برنامه 
دقیق او سخن مي گوید ؟ چرا بت پرستي یا بي ايماني را رواج نمي دهد ؟ 

و آیا يك مسلمان آن را تحریف کرده است ؟ چرا باید با سخن مسلمانان متفاوت باشد ؟ 

و همچنین در چه تاريخي تحریف شده است ؟ آیا عهد عتیق قبل از مسیح تحریف شده است ؟ پس 
چرا همه وقايعي که در عهد عتیق در مورد مسیح پيشگويي شده است به حقیقت مي پیوندد و خود 
مسیح بار ها آیه هايي از عهد عتیق را مي خواند ؟ 

اگر بعد از مسیح و قبل از اسلام تحریف شده است » چرا محمد مردم را به خواندن انجیل و 
و اگر بعد از اسلام تحریف شده است . آیا بعد از گذشتن 700-600 سال ‏ اين امکان وجود داشت 
که فکر همه مسیحیان و بهودیان را عوض کنند و به تمام نسخه هاي جهان دسترسي داشته باشند و 
بعضي دوستان مسلمان مي گویند که کتاب اصلي که توسط خود مسیح نوشته شد ء بعد از فرار او 
به اسمان ! سوزانده شد ۱۱۱۱ 

ابتدا این سوال پیش مي آید که چگونه سوزانده شد ؟ آیا خود به خود سوزانده شد ؟ يا يك نفر آن را 
سوزاند ؟ اگر واقعا چنین کتابي ( يعني كتابي که خود مسیح نوشته باشد ) وجود داشت » چرا باید 
دقیقاً بعد از مسیح سوزانده مي شد ؟ اگر قرار بود سوزانده شود » چرا نوشته شد ؟ اگر به قول 
دوستان مسلمان و به قول نویسنده انجیل دروغین برنابا » این کتاب از آسمان بود » آیا خدا از آینده 
خبر نداشت و نمي دانست که آن کتاب سوزانده مي شود ؟!! پس چرا اصلا آن کتاب را به مسیح 
داد ؟ البته مي دانیم که خود مسیح کلمه خدا بود و هیچ كتابي ننوشته است . اما اینها مسائلیست که 
بعضي دوستان براي زیر سوال بردن کتابمقدس مطرح مي کنند . اما باید بدانیم که در طي حدود 


0 سال که عهد جدید نوشته شده است و بیش از 3000 سال گذشت قدمت اولین كتابهاي عهد 
عتیق » كسي نتوانسته آن را زیر سوال ببرد . پس تلاش شما هم بي فایده خواهد بود . 

در ضمن نباید از یاد ببریم که کتابمقدس کتاب معمولي اي نیست که به آساني بتوان آن را تحریف 
کرد . کلام خداست . خدا هیچگاه اين اجازه را نخواهد داد که کلامش عوض شود . طرح کردن 
این مسأله که کتابمقدس تحریف شده است » يعني زیر سوال بردن قدرت و توانايي خدا . شنیده ام 
بعضي دوستان مي گویند که آیا خدا براي حفظ کردن کلام خود » كسي را که مي خواهد آن را 
عوض کند آتش مي زند يا صاعقه اي بر او فرود خواهد آورد ؟ خیر . اما آیا خدا فقط با همین 
روش ها مي تواند کلامش را حفظ کند ؟ اگر كسي دست ببرد آیا خدا نمي تواند به يكي از مومنین 
بگوید که کلامش را عوض کرده اند ؟ آیا به روش هاي مختلف نمي تواند آن را حفظ کند ؟ فقط 


؟ بعضي دوستان هم مي گویند که خدا انسان را آنقدر آزاد گذاشت که انسان توانست آن کتاب را 
تحریف کند. اینجا چند مساله مطرح است . ابتدا اینکه اگر این را بگوییم خدا را دروغگو شمرده 
ایم زیرا در این صورت تکلیف این آیه که زمین و آسمان نابود مي شود اما کلام من نابود نخواهد 
شد چه مي شود ؟ مساله بعدي این است که تکلیف این همه انسان که به کلام او اعتماد دارند چه مي 
شود ؟ اين همه انساني که نام مسیح را با جان و دل جلال مي دهند و براي او مي میرند . در جهان 
دگر » خدا به این اشخاص چگونه باید بگوید که اشتباه کرده اند که به کلامش اعتماد کرده اند ؟ 
ضمناً مگر خدا انسان را براي اين نیافریده بود که دوستش داشت ؟ اگر چنین است ‏ پس چرا باید 
بگذارد کلامش عوض شود و کلام اشتباهي به دست میلیاردها انسان که تا کنون این کلام را خوانده 
و به آن اعتماد کرده اند برسد ؟ آیا براي خدا اين اهمیت ندارد که اين کتاب که به قول دوستان 
تحریف شده و اشتباه است » جذاب ترین و پر فروش ترین کتاب است ؟ ایا خدا همان موقع نمي 
دانست که امروزه اين کتاب پرفروش ترین و پر خواننده ترین خواهد بود ؟ پس چگونه مي 
توانست اجازه دهد که این کتاب تحریف شود ؟ ایا براي او میلیارد ها انسان مهم نیست ؟ ایا 
گمراهي انسان ها را مي خواهد ؟ آیا همان خدايي نیست که آدم را فراتر از همه موجودات قرار 
داد زیرا او را دوست داشت ۴ 

بعضي هم مي گویند که خدا انسان را آزاد گذاشته است . اما آیا آزادي به این معني است که انسان 
از او دور شود و او را به فراموشي بسپارد و یا کلام مقدس او اشتباه به دست مردم برسد ؟ ایا اين 
همان خدايي نیست که براي مردمي که از او دور شدند طوفان را فرستاد و همه را بجز نوح و 
خانواده اش نابود کرد ؟ ایا همان خدايي نیست که چون مردم بابل او را فراموش کرده بودند 
زبانهاي انها را عوض کرد تا در کارهاي خود ناتوان بمانند ؟ ایا همان خدايي نیست که براي 
راهنمايي مردم پیامبران را فرستاد ؟ اگر قرار بود کتاب هاي اصلي پیامبران نابود شود دیگر چرا 
لازم بود نوشته شود ؟ آیا خدا از آینده خبر نداشت و نمي دانست که انسان ها آن را عوض خواهند 
کرد ؟ مگر نه اینکه خدا از قبل از آفرینش خبر داشت که من امروز چه خواهم کرد ؟ 

همچنین نباید از یاد ببریم که قدیسین زيادي در تاریخ بوده اند و هستند که با مسیح صحبت مي کنند 
. آیا مسیح به آنها نمي گفت که کتابمقدس تحریف شده است ؟ آیا اگر فقط يكي از آنها مي فهمید که 
کتابمقدس تحریف شده است اینقدر غیرت را نداشت که براي درست کردن آن حتي جان خود را 
بدهد ۴ ۱ 

در تاریخ مسیحیت افکار گوناگوني آمده است که گاه درست و گاه اشتباه بوده است . افكاري که بر 
خلاف کتابمقدس بوده است . اما اگر شما الهیات مسیحی را بخوانید می بینید که همواره کتابمقدس 
دست نخورده مانده است و فقط افکار مسیحیان متفاوت بوده است و گاه افرادي مانند آریوس 
افكاري بر خلاف کتابمقدس داشته اند » اما خود کتابمقدس را نتوانسته اند تغییر دهند . 


همچنین اگر كسي بخواهد کتابمقدس را تحریف کند حتما از طرف شیطان اين کار را مي کند . پس 
چرا شیطان خود را نقض مي کند و خود را خوار مي کند و مسیح را بزرگ و بزرگتر مي کند ؟ 
آیا كسي قصد داشته مسیح را بزرگ جلوه دهد ؟ به چه منظور باید این کار را مي کرد ؟ به او چه 
سودي مي رسید ؟ اگر هم كسي چنین قصدي داشت ‏ حتما مسیح را بسیار دوست مي داشت » پس 
حتما به کتابمقدس نیز اعنفاد داشت و از تهدید هایی که در آن در مورد اینطور اشخاص شده است 
مي ترسید . و اگر مسیح را دوست مي داشت کلام او را تغییر نمي داد . 

همچنین باید به همانهنگي زيادي که در کتابمقدس وجود دارد توجه کنیم . كتابمقدسي که توسط بیش 
از چهل نفر نوشته شده است ! اگر كسي کل یا بخشي از آن را عوض کند ۰ آیا مي توانست چنین 
هماهنگي اي پدید آورد ؟ حتي اگر بهترین نویسنده تاریخ بود . آیا اين هماهنگي فراتر از عقل 
انسان نیست ؟ 

اما در مورد تناقض. باید بگویم که کتابمقدس کلام خداست و تناقضي در آن وجود ندارد » بلکه 
بعضي وقایع به اين دلیل که از بعد هاي گوناگوني تعریف شده اند » به نظر تناقض مي آیند که به 
امید خدا من و دوستانم در پست هاي آینده به توضیح بعضي از این تناقضات ظاهري خواهیم 
پرداخت . بعضي از چيزهايي که در کتابمقدس نوشته شده نیز ممکن است با فرضیات علم 
امروزي تفاوت داشته باشد » مثلا نظریه پیدایش زمین و موجودات . اما باید به یاد داشته باشیم که 
نظریه با علم قطعي متفاوت است . در علم قطعي هیچ تضادي با کتابمقدس دیده نمي شود . اما در 
نظریه ها ممکن است تضاد هايي باشد . اما مي دانیم که کلام خدا دقیق تر از علم و نظریه است . 
همچنین بعضي از وقایع به صورت سمبليك نوشته شده است . مثلا وقتي خدا در مورد ستون هاي 
زمین صحبت مي کند به اين مفهوم نیست که زمین صاف است و داراي ستون مي باشد . بلکه 
ستون معني سمبليك دارد و ممکن است در مورد استحکام زمین باشد يا سمبلي دیگر . يا وقتي مي 
گوید چهار گوشه زمین » به این معني نیست که زمین چهار گوش است ‏ بلکه وقتي ما روي زمین 
هستیم » چهار طرف شمال » جنوب » شرق و غرب را داریم . ولي حتما اين نیست که زمین چهار 
گوش باشد ! همچنین در بعضي از ترجمه ها ممکن است اشتباهاتي در اعداد باشد » به اين دلیل که 
هميشه از روي نسخه عبراني یا پوناني ترجمه مي کنند . پس ممکن است در نقطه گذاري اعداد 
اشتباهي صورت گیرد که البته بعدا درست مي شود و به صورت پاورقي یا در آخر کتاب این 
اشتباهات نوشته مي شود . ۱ ۱ 


4 مسیح مصلوب نشده است و یهودا به جاي او مصلوب شد . 

طبق این نظریه که مسلمانان طبق انجیل برنابا مي گویند » مسیح مصلوب نشد ‏ بلکه قبل از اينکه 
او را دستگیر کنند » او به آسمان صعود کرد و یهودا به جاي او مصلوب شد . 

اول باید بدانیم که تمام وقایع روي صلیب در عهد عتیق پيشگويي شده است و اگر بگوییم درو غ 
بود پس یا خدا را دروغگو شمرده ایم و یا اينکه مي گوییم کتابمقدس تحریف شده که در این رابطه 
قبل صحبت کردیم . 

دوم اینکه آیا خدا خبر نداشت که افرادي مي آیند تا مسیح را مصلوب کنند ؟ آیا نمي توانست قبل از 
اينکه هر اتفاقي بیافتد كاري کند که كسي هم مصلوب نشود ؟ آیا حتما باید حقه اي بکار مي بست تا 
مسیح را نجات دهد ؟ در انجیل برنابا نوشته شده است که مسیح از ترس به خدا پناه برد ! آیا به 
قول مسلمانان » يك پیامبر از مرگ مي ترسد ؟ آیا پيامبراني نبوده اند که حتي جلوي شیر انداخته 


شدند یا در آتش انداختند ولي نترسیدند ؟ آیا این شرم آور نیست که مسیح که خود مردم را به 
نترسیدن تشویق مي کند بترسد ؟! و ایا این درست است که ما خدا را حقه باز بدانیم ؟ چه موقع 
حقه بکار مي بریم ؟ موقعي که توانمان به انجام كاري نرسد و بخواهیم با حقه آن کار را انجام دهیم 
. آیا حقه بازي خدا » با قدرت او در تضاد نخواهد بود ؟ خدايي که قادر مطلق است چرا باید با حقه 
بازي مسیح را نجات دهد ؟ و اصلا چرا باید او را نجات دهد ؟ آیا با این کار باعث نمي شد مردم 
تصور کنند که مسیح مرده است ؟ و در انجیل برنابا نوشته شده که شاگردان مسیح » 3 روز بعد 
جسد بهودا را دزدیدند تا مردم فکر کنند مسیح زنده شده است ! واقعا این حفه بازي ها لایق خدا و 
شاگردانش است ؟ آیا شاگردان در طي 3 سالي که با مسیح بودند یاد نگرفتند که نباید حقه بازي 
کنند ؟ آیا خدا با این کار باعث شد که شاگردان مسیح هم فکر کنند که او مرده است و دیگر هیچ 
كاري از دست او بر نمي اید ؟ 

در این صورت خدا چه جوابي در ازاي افرادي داشت که براي ایمان به صلیب مسیح کشته شدند و 
تا آخرین نفس به ایمان خود پایبند بودند ؟ آیا این اشخاص نمي توانند در جهان دگر ادعا کنند که 
خدا دروغگو بوده است ؟ چرا خدا هیچگاه طرز فکر كساني را که ایمان واقعي به صلیب مسیح 
دارند عوض نمي کند و به آنها نمي گوید که اين عمل تنها يك فریب بوده است ؟ 

خیر دوستان . خدا هرگز فریبکار نبوده است . مسیح روي صلیب مرد » اما همانطور که خود قول 
داده بود » سه روز بعد با پيروزي عظیم خود بر مرگ , دوباره زنده شد و به شاگردان ظاهر 
گشت . آیا اگر چنین اتفاقي نمي افتاد » شاگردان در مورد این واقعه چنین مي نوشتند ؟ آيا مي 
نوشتند که مسیح دقیقا چگونه زنده شد و چه چيزهايي به آنها گفت ؟ آیا اگر از خود قصه اي سر هم 
می کردند » حرف آنها در تضاد نبود ؟ 

در پیامبران قبل هم مي بینیم که آنها را جلوي شیر یا درون آتش مي انداختند اما خدا هیچگاه حقه 
بازي نکرد و آنها را فراري نداد زیرا خدا قادر مطلق است و لزومي به حقه بازي نیست تا 
همچنین قبري که مسیح 3 روز در آن بود مرگ او روي صلیب را ثابت مي کند , چرا قبر خالي 
است ؟ مي گویید شاگردان جسد یهودا را دزدیدند ؟ قبلا توضیح دادم . همچنین چگونه ممکن بود 
که شاگردان آن هم در آن زمان » بدون باز کردن کفن » جسد را در بیاورند و کفن را مرتب کرده 
در گوشه اي بگذارند ؟ مي گویید کفن را بعداً گذاشتند » پس خون عجیب و نایاب مسیح که روي 
کفن بود چه ؟ آیا در آن زمان چنین امكاني بود که خون عجیب و نایاب و غیر معمولي را بسازند 
فقط به این خاطر که مردم را فریب دهند ؟ ۱ 


5. مرگ مسیح روي صلیب شرم آور است ! 

بعضي از دوستان مسلمان مي گویند که مرگ مسیح روي صلیب شرم آور است و خدا اجازه نمي 
دهد پیامبرش به این صورت تحفیر شود . 

تو دا نع هی بتقیم کار دی که یه حاطر ماقی ها شوق را از واه انوم کی فان ان ار 
هستند . هیچگاه ما کار آنها را شرم آور نمي دانیم بلکه کار بزرگي مي دانیم . خود مسیح هم گفت 
بزرگترین محبت این است که جانمان را براي برادر خود بدهیم . و او این کار را براي تمام مردم 


دنیا انجام داد . پس کار او نه تنها شرم آور نبود بلکه افتخاري بزرگ است که ما چنین خدايي داریم 
. او به خاطر ما روي صلیب پست و حقیر شد تا ما بزرگ و قابل احترام شویم . 

در واقع کار مسیح همین بود که براي انسان ها بمیرد . پس مسیح کار خود را ناتمام نمي گذارد و 
به اسمان فرار کند 


6 مسیح هم مانند آدم به دنیا آمد . پس چرا مسیح پسر خداست اما آدم 
پسر خدا نیست؟ 

این فکر بسیار اشتباهي است که بگوییم چون مسیح پدر جسماني نداشت » پسر خدا خوانده شد . 
مسیح از ازل پسر خدا بود , اصطلاح پسر خدا نه به این خاطر است که مسیح پدر جسماني نداشت 
» بلکه به اين دلیل است که مسیح » خدا است که انسان شد . مسیح از ازل در کنار خداي پدر بوده 
است . این مثل این است که بگوییم ما ابتدا جسم داریم و بعد از گذشت سال ها فکر و روح مي 
گیریم ! وقتي انسان متولد مي شود » فکر و روح و جسم با هم متولد مي شود . خدا هم که از ازل 
بود » شامل سه شخصیت بود که براي آسان بودن درك آن براي انسان » این سه شخصیت را پدر 
و پسر و روح القدس نامید . 

همچنین نباید یادمان برود که آدم از خاك بوجود آمد » اما مسیح کلمه خدا بود که انسان شد 29 
خدا در او دمید . و همانطور که در مطالب پیشین گفتم » آدم گناه را وارد زمین کرد اما مسیح گناه 
را از زمین برداشت . چه شباهتي بین این دو وجود دارد ؟ آیا این درست است که آدم را هم پسر 
خدا بنامیم فقط به اين دلیل که پدر جسماني نداشت ؟ 

در ضمن دوستان نباید یادمان برود که ادم و حوا " افریده " شدند اما مسیح متولد شد . مسیح افریده 
نشد » بلکه از ازل وجود داشت و همراه خدا بود و خود خدا بود . اما آدم و حوا از خاك آفریده 
شدند . چرا مسیح متولد شد و مانند آدم و حوا آفریده نشد ؟ چون او از ازل بوده است » پس براي 
اینکه مجسم شود (جسم گردد ) نیاز به این بود که در رحم شخصي متولد شود . چرا خدا به يك 
دفعه پدیدار نشد ؟ زیرا مي خواست مانند انسان ها متولد شود و مانند آنها زندگي کند و به انسان 
نشان دهد که انسان مي تواند در برابر سختي ها مقابله کند و درست زندگي کند . . 


بر بر بر 


7 مسیح که خود را نتوانست نجات دهد چگونه مي خواهد ما را نجات 
دهد ۲ 

بعضي دوستان سوال مي کنند که مسیح روي صلیب خود را نتوانست نجات دهد » حال چگونه مي 
خواهد ما را نجات دهد ؟ 

باید بدانیم که مسیح به اين دلیل به زمین آمد تا به جاي همه انسان ها مجازات شود . پس مسیح 
داوطلبانه روي صلیب رفت . مسیح محتاج ما انسان ها نبود . او خداوند است و به کسي نیاز ندارد 
. اما آنقدر انسان ها را دوست داشت که به خاطر آنها داوطلبانه درد و رنج صلیب را کشید و خون 
خود را داد تا ما به وساطت خون او نجات بیابیم . وقتي او روي صلیب بود » کاهنان مي گفنند اگر 


پسر خدا هستي دستور بده تا فرشتگان تو را آزاد کنند . اما چرا مسیح اين دستور را نداد ؟ زیرا 
تمام هدف او از آمدن به زمین همان چند ساعت روي صلیب و ریختن خونش بود . اگر چنین 
. اما شکر که مسیح همه اين اهانت ها را تحمل کرد و سه روز بعد با پيروزي تمام از مردگان 
برخیزید و حال ما با خون او نجات مي يابیم . آمين . 


2 بر بر 


8 چرا باید مسیح با صلیب مجازات مي شد ؟ 

تا اینجا فهمیدیم که مسیح به خاطر گناهان ما مجازات شد . اما بعضي دوستان مي پرسند چرا 
مسیح روي صلیب مرد ؟ ۱ 

صلیب شدیدترین نوع مجازات بود و در روم مرسوم بود . در آيین یهود كسي که روي صلیب مي 
مرد ملعون بود . شخصي که روي صلیب است . به دلیل خون زيادي که از او مي رود و سپس 
کند . تمام امراض سراع آن شخص مي اید و شدیدترین دردها را مي کشد . تحفیر مي شود . فقیر 
مي شود . صلیب جاي مجازات گناهکاران بود . 

تشنه هستیم به یادمان بیاید که مسیح روي صلیب شدیدترین تشنگي را کشید . وقتي تنها مي شویم » 
به پیش خود مي خواند » زیرا خود نیز روي صلیب طرد شد . وقتي کوچکترین دردي را مي کشیم 
را بر خود کُرفت تا ما ملعون نشویم . مسیح که طمع گناه را هرکز نچشیده بود » کناه ما را بر خود 
گرفت و مانند گناهکاران شدیداً مجازات شد تا ما مجازات نشویم . 

به شکل صلیب توجه کنید . شخصي که روي صلیب است بین زمین و آسمان آویزان است و 
دستهایش به دو طرف باز . مسیح آسمان ( خدا ) را با زمین ( انسان ) آشتي داد و این نشان آویزان 
بودن مسیح روي صلیب است . همچنین مسیح انسان را با انسان آشتي داد که دستهاي باز او اين را 
هی گوی , 


۵ ه م۵ 


۰ ‌‌ ۰ ۰2 ۰ ها اه مه 

909 چرا مسیح بعد از رستاخیزش از مردکان » روي زمین نماند تا همه به 
او ایمان بیاورند ؟ 

بعضي از دوستان مي گویند که اگر مسیح مرد و بعد از سه روز دوباره زنده شد . چرا پیش انسان 
ها نماند تا همه او را ببینند و به او ایمان بیاورند ؟ باید توجه داشته باشیم که مسیح همان خداست . 
پس اگر قرار بود مسیح بعد از رستاخیز » روي زمین بماند » دیگر زندگي انسان ها روي زمین 
مفهومي نداشت و دنیا به آخر مي رسید و در واقع آن روز » روز داوري بود و مسیح باید داوري 
مي کرد . اما مسیح نیامد تا داوري کند » بلکه به اين دلیل امد تا به جاي ما مجازات شود . اما 


روزي فرا خواهد رسید که مسیح با جلال خود مي آید و داوري مي کند و تا ابدالاباد ».با فرزندان 
خود خواهد بود و در آن روز » شیطان و تمام كساني که پیرو او بودند نابود خواهند شد . 

اما مسیح پس از رستاخیز » به شاگردان گفت که باید برود و بعد از او روح القدس مي آید و در 
قلبهاي ما قرار خواهد گرفت تا قلب كساني را که دنبال حقیقت هستند باز کند و به آنها بعضي 
حفایق را نشان دهد . ۱ 


0.اگر کتابمقدس تحریف نشده است » پس داستان انجیل برنابا جیست؟ 
بعضي دوستان مي گویند اگر کتابمقدس نمي تواند تحریف شود » و انجیل برنابا انجیل دروغین 
و ار ۱ 
نظارت داشته باشد ی و ان مک ۳ و تا 
کنون هیچ تغييري در آن داده نشده است لها انم وزیا امجلی امت که تومطط اسان توفته ده 
و کلام خدا نمي باشد . پس خدا با آن كاري ندارد . ما خود مي دانیم که کتابمقس کلام خداست و 
غیر قابل تغییر . اگر هم بگویید که اين کتابمقدس کلام خدا نیست ۰ پس لطفا بگویید کدام کتابمقدس 
در واقع اين سو تفاهم به اين دلیل پیش مي آید که ما معني تحریف را نمي دانیم . تحریف يعني 
دست بردن يا عوض کردن آن کتاب » نه کتاب جدید نوشتن . 


1. چگونه ثابت مي کنید که عيسي مسیح خداوند است ؟ 

کتابمقدس + یی کامبخد که اون آدعا را مي کند که عیسی یی خدارند آست . . کتابمقدس هرگز 
دروغ نمي گوید . اگر بگوییم کتابمقدس دروغ گفته است ؛ پس خدا را دروغگو شمرده ایم . در 
واقع در این کتاب ابتدا پیامبران در مورد مسیح این را مي گویند که مسیح خداوند ی 
عتیق نیز » خود مسیح اين ادعا را مي کند که " من و پدر يكي هستیم " . و سپس شاگردان او ( و 
بخصوص یوحنا ) که او را دیده بودند چنین شهادت مي دهند که او خداست : " و کلمه جسم گردید 
تولد مسیح : چرا مسیح پدر جسماني نداشت ؟ زیرا او تصوير خداي نامرئي بود » و پسر خدا . پس 
نباید از تماس جنسي متولد مي شد . روح خدا در او دمید . 

كارهاي مسیح : چه كسي جز خدا مي تواند مرده را زنده کند » بر عوامل طبيعي حکومت کند ( 
مانند آرام کردن طوفان ) » حتي دیوها هم از او مي ترسیدند و با يك دستور او از انسان ها خارج 
مي شدند . بدون گفتن كلامي مردم را شفا مي داد ( مثل همان زني که به رداي مسیح دست زد و 
شفا یافت ) » کوران مادرزاد را شفا مي داد » و قدرت داشت گناه انسان ها را ببخشد . وقتي مردم 
او را ستایش و پرستش مي کردند » جلوي کار آنها را نمي گرفت » چون او خود خداست . 


حرفهاي مسیح : همانطور که مي گوید " من و پدر يكي هستیم " . همچنین پيشگويي هاي او در 
مورد مرگ خودش » زنده شدنش ‏ و در مورد آینده که امروزه آن پيشگويي ها را مي بینیم . چه 
كسي مي تواند حتي در مورد آخرزمان هم پيشگويي کند ؟ 

مرگ او روي صلیب : وقتي مسیح روي صلیب مرد » تاريکي تمام جهان را گرفت که اين واقعه 
ثابت شده است که در يك روز در حدود 2000 سال پیش . تمام جهان را تاريكي گرفته است . 
سنگها ترك مي خوردند و زلزله عظيمي در جهان واقع شد . همچنین پرده کنیسه پاره شد . در 
هنگام مرگ کدام شخص ‏ این وقایع اتفاق افتاد ؟ 

رستاخیز مسیح : چه كسي توانست بعد از مرگ » خود به خود دوباره زنده شود ؟ مسیح 3 روز 
در قبر بود و بعد از 3 روز بر مرگ غالب شد و از مردگان زنده شد . حتي کفن او پاره نشد » 
بلکه مرتب در گوشه اي گذاشته شد . 

كارهاي مسیح بعد از صعودش به آسمان : امروزه بسياري از ایمانداران » در نام مسیح معجزات 
زيادي انجام مي دهند . در نام مسیح بیماران را شفا مي دهند » و حتي مردگان را زنده مي کنند . 
پطرس رسول در نام مسیح بسياري از مردم را شفا داد . حتي سایه او باعث شفاي بیماران مي شد 


گذاشتند . وقتي روي صلیب مسیح گذاشتند » آن شخص زنده شد . حتي صليبي که مسیح روي آن 
بود قدرت معجزه کردن داشت . بعد از آن واقعه » صلیب مسیح را به چند قسمت تقسیم کرده و در 
بین كليساهاي جهان پخش کردند . آن صلیب امروزه هم قدرت خود را از دست نداده است . آیا این 
ترس شیطان پرستان از مسیح : مي دانیم که دشمن شیطان خداست و شیطان هم فقط از خدا 
وحشت دارد . چرا يكي از نشانه هاي شیطان پرستان صلیب برعکس است ؟ آیا این نشان نمي دهد 
آیا این نشاندهنده دشمني آنها با مسیح نیست ؟ چرا آنها با دیگر پیامبران چنین دشمني اي ندارند ؟ 
ایا خود شیطان پرستان شاهدي بر الوهیت مسیح نیستند ؟ چرا شیطان پرستان با مسیحیان دشمني 
داز نك. ؟ 

و چرا شیطان از نام عيسي مسیح مي ترسد ؟ امروزه هرکس مي تواند در نام عيسي مسیح شیطان 
را از خود دور کند . اين ها چه نشانه اي مي تواند داشته باشد ؟ 

آمدن دوباره مسیح : مي دانیم که در روز اخرت مسیح براي داوري دوباره باز خواهد برگشت . 
خواهند دید » پس چرا مسیح باید براي داوري بیاید ؟ ایا این نیز نشان نمي دهد که عيسي مسیح 


2. وجود تثلیث هماهنگي جهان را نقض مي کند . 


چگونه بوجود آمده است ؟ این تفکر به همان تفکر وجود سه خدا بر مي گردد . در قسمت 12 
توضیح دادم که معني نثلیث این نیست که سه خدا وجود داشته باشد » بلکه خداي واحد در سه 


شخصیت با خصوصیات یکسان اما وظایف متفاوت . در واقع تثلیث نه تنها باعث نقض هماهنگي 
جهان نمي شود . بلکه آن را محکم تر مي کند . چگونه ؟ 

اگر در انسان تفکر کنید » مي بینید که براي تولید يك مجموعه هماهنگ » وجود هر سه شخصیت 
انسان (جسم » روح و فکر ) لازم است . به این صورت که " فکر ۲ ۰ هماهنگي آن مجموعه را 
ایجاد مي کند » به این صورت که شخص با فکر خود مجموعه هماهنگي را به تصویر مي کشد . 
سپس " جسم " آن مجموعه را تولید مي کند و " روح " باعث زنده بودن جسم و فکر است . حال 
اگر تصور کنیم که انسان فقط جسم بود ۰ آیا مي توانست مجموعه هماهنگي را طرح ريزي کند ؟ 
یا اگر انسان فقط فکر بود » آیا مي توانست آن مجموعه را تولید کند ؟ و یا فقط روح انسان بود . 
پس مي بینیم که وجود تثلیث نه تنها باعث مردود شدن هماهنگي جهان نمي شود » بلکه آن را ثابت 
مي کند . 


3 خدا شمردن مسیح هیچ فرفي با بت پرستي ندارد . 

براي خدا شريك قائل مي شویم » پس هیچ فرقي با بت پرستان نداریم . ۱ ۱ 

سوالي دارم . ار بگویيم انسان از سه شخصیت جسم و فکر و روح تشکیل شده است . ایا براي آن 
انسان » شريكي قائل شده ایم ؟ يا منظور ما همان انسان واحد است ؟ 

و سوال ديگري دارم . اگر ما خدا را همانطور که " هست " مي پرستیم ‏ آیا مانند بت پرستان 
هستیم ؟ کدام درست است ؟ خدايي را آنطور که خود دوست داریم در تصور داشته باشیم و آن را 


(۱ 


